
 
 ۱۲:۲۴یوحنا 

 
 اما

 داشتمتو را که دوست نمی
 های تو را در برف.و بوی دست

 

 آبی
 اللحمکلیسیای بیت

 هایشو تاج کاج
 در آسمان 

 و ناگهان کنار تو بودم

 سودم.و دست به دست تو می
 

 زنی از دور ...دیگر صدا نمی
 قدر ...ی بیی طلاییاین دانه

 

 در اصفهانم و باز بیست و دو ساله
 خیال چتر سیاهی که جا مانده است در اتوبوس.و بی

 
 های تو باران.انگشتزند به سرنک می

 


